
 ىعيلامى ها و اقوام ايران

 عبدالنبی قیم

از آن جايى كه اخیرا مشاهده شده برخى افراد، با انتشار كتاب و يا نوشته هاى ديگر، بدون دلايل علمى و معتبر، 

ان اصل و خود را به عیلامیان وصل كرده و خويشتن خويش را بازماندگان عیلامى ها قلمداد كرده اند، از اين رو بی

 .نسب عیلامى ها جهت زدودن برخى توهمات، ضرورى به نظر مى رسد

   
ان داده است، عیلامى ها نش تا آنجايى كه مطالعات و پژوهش هاى تاريخى و همچنین كاوش ها و آثار باستانى 

هیچ گونه قرابت و يا نسبتى با اقوام و گروه هاى قومى كوچك و بزرگ اين خطه از جهان ندارند. آن ها مردمى 

، هستند كه علما و دانشمندان نتوانسته اند اصل و نسب شان را مشخص كنند و هیچ پیوندى با سامى ها، آريايى ها

 .ترك ها و غیره ندارند

 

 (.٢١عیلامى ها فقط عیلامى هستند) دنیاى گمشده عیلام، ص والتر هینتس،به قول 
 

آن هايى كه به صرف وجود آثار باستانى عیلامى از قبیل معبد يا مجسمه و يا ظروف سفالى و غیره در مناطق 

اعقاب آن ها مى دانند، يا از علم تاريخ و ساير علوم خبر  مسكونى خويش، خود را بازماندگان عیلامى ها و يا از

 .ندارند، و يا اينكه خبر دارند و قصد فريب ديگران را دارند

 

از آن جا كه عیلامى ها در اين خطه سابقه حضور جندين هزار ساله دارند و برخى سابقه حضور آن ها را نه هزار 

( و برخى چهار هزار و پانصد سال) والتر ١( و برخى شش هزار سال )پى ير آمیه، ص٢١سال) عزت الله نگهبان، ص

یان عیلامى ها و آريايى ها وجود ندارد، چون آريايى ( مى دانند، از اين رو هیچ گونه قرابت و نسبتى م٢١هینتس، ص

 .ها در ابتداى هزاره اول يعنى سه هزار سال پیش پا به اين سرزمین گذاشته اند

 

(. تازه همین گروه هاى آريايى يعنى پارسیان و مادها طى چندين دهه يا طى جند سده بعد به ٢١وانف، صاي)

 (٢٦_٢٦تدريج در اين پهنه پخش شدند تا به همسايگى عیلامى ها رسیدند. )عبدالحسین زرين كوب، ص

 

سال پیش( در پارسو ماش از ايالات عیلام  ١٠٧٧ق م )يعنى  ٠٧٧بنا به نوشته گیرشمن، پارسى ها در حدود  

 (.٢٧١مستقر شدند، و عیلام ديگر قدرت آن را نداشت تا از استقرار آنان جلوگیرى كند) گیرشمن، ص

 

قرابت و يا نسبت ساكنان فعلى اين  موطن عیلامى ها بوده نشانه وجود مردمى در سرزمینى كه هزاران سال پیش  

مناطق با عیلامى ها نیست، چون در طول تاريخ جابه جايى جمعیتى امرى طبیعى است و گروه هايى يا اقوامى در 

ها به مرحله اى از تاريخ، در مناطقى ساكن مى شوند كه قبلاً اقوام ديگرى در آن ها بوده اند.در حقیقت اگر عرب 

عنوان يكى از اقوام سامى به استناد نوشته تورات، ادعايى و يا سخنى براى گفتن دارند، آريايى ها و از جمله لرها و 

از اين رو هر گونه ادعايى در اين خصوص مطلقا مردود  غیره، حتى چنین نوشته مذهبى و يا تاريخى نیز ندارند. 

 .است

 

حلوا حلوا گفتن دهان شان شیرين مى  "متأسفانه بعضى ها كه با علم تاريخ آشنا نیستند تصور مى كنند با   

هستیم، همین كافى است و علما و جامعه علمى حرف . آن ها در اين توهم هستند كه اگر بگويند ما عیلامى "شود



آن ها را مى پذيرد، غافل از اين كه موضوع به اين سادگى ها نیست و براى اثبات اين موضوع مى بايد ادله كافى و 

 .قانع كننده ارائه داد

 

پهلوى اول و پهلوى دوم كه هزار  جهت اطلاع اين افراد بايد گفت كه در اوج تاريخ نويسى باستان گرايى در عهد 

كردند، حتى يك نفر از باستان گرايان و ناسیونالیست ها جرأت طرح چنین ادعايى را  و يك دروغ را در تاريخ وارد 

 نداشتند،چون مى دانستند طرح چنین ادعايى نزد مجامع علمى و محافل آكادمیك بى اعتبار است.

 

 (١١٦_١١١ز يا احواز، صص) نقل از كتاب: پادشاهى میسان و اهوا
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